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  تدارك  
) سربداران( ایران یاتحادیه آمونيستها.  مصادف با بيستمين سالگرد قيام سربداران در آمل است١٣٨٠  پنج بهمن □

 آن انگشت یختلف بر اهميت حرآت سربداران و درسها در این زمينه ارائه داده و به اشكال میدر گذشته جمعبندیهائ
 از نمایندگان ارتجاع به یهر ساله با رفتن یك.  توان فهميدیاهميت این قيام را از برخورد دشمن نيز م. گذاشته است

 در این یچند سال پيش هم رژیم سمينار.  شودی برگزار می ها مراسمی حزب الهیآمل و جمع و جور آردن یكسر
 دارد و با اینكارها ی زنده نگه می آه خورده به نوعیضربه ادر واقع رژیم هم این روز را به خاطر . گزار آردمورد بر

 حفظ ی هم در وصيت نامه اش به قيام آمل و اهميت سرآوب آن برای خمينیحت. مرهم بگذاردزخمش را  خواهد یم
  . اشاره آردی اسلامیجمهور

 گذشت و تبدیل ی خود ما در مورد این قيام صحبت نكرده ایم، در مورد اینكه چ آه باید و شایدیمتاسفانه به آن حد
بخصوص الان نسل جدید احتياج دارد بداند آه .  مردمی از حافظه تاریخیآردن این روز و آلا حرآت سربداران به بخش

 ی تواند خيلیستن جزئيات مدان با ینسل جدید حت.  آردی را از سر گذراند و چه آارهایی گذشته چه تجاربینسل انقلاب
 خواهيم با تو آه یاز این نظر م.  بكار گيردی اسلامی عليه جمهورشچيزها یاد بگيرد، از آنها الهام بگيرد و در مبارزه ا

  . داشته باشيمی گفت و گوئی از شرآت آنندگان در این قيام بودییك
   

 اش هم اين بود یعلت اصل.  ماندهی اين قيام ناگفته باق ازیدرست است آه جزئيات زياد.  از اين بابت بسيار خوشحالم■
اين رفقا در جريان قيام . دشمن آنان را از ما ربود.  از رفقا را آه در اين قيام شرآت داشتند، از دست داديمیآه ما بسيار

  . سازمان آشته شدندی رژيم به تشكيلات اتحاديه و در پروسه بازسازیو ضربات دستگاه امنيت
 ی چنين تجارب انقلابیدرسها.  استی نسل جديد حياتی برای همانطور آه گفتيد توجه به تجارب تاريخبعلاوه،

  .  خوردی مبارزه در ايران می بدرد امروز و فردایخيل
 از شرآت آنندگان در اين قيام در بيان جزئيات و طرح جوانب گوناگون آن محدوديت دارم یمسلما من بعنوان يك

اميدوارم .  آنم آه در حد امكان يك تصوير نسبتا آامل و همه جانبه از سير وقايع ارائه بدهمیم را مهرچند حداآثر تلاش
 اين قيام نقش، مسئوليت و فعاليت ی آه به اشكال مختلف در سازماندهی ديگری باز مانده اين قيام و رفقایديگر رفقا

اين يك وظيفه مشخص است چرا آه نسل جديد . پردازند بیداشتند، در آينده به طرح جوانب گوناگون اين تجربه انقلاب
  . به اين تجارب نياز داردیبيش از هر زمان ديگر

  
 آه ی جلو رفتيد خوبست بگوئی شد و چطوری سازماندهی قبل از پرداختن به این امر آه این حرآت بر پایه چه درآ□

 ی چگونه فكر می انقلابی بود؟ نيروهایحوال شد؟ آنزمان جامعه در چه اوضاع و ای طراحیاین قيام در چه شرایط
  آردیم؟ ی فكر میآردند، خودمان چطور

  
 توضيح ٦٠ جامعه را در سال ی خواهم حال و هوای بپردازم می نكات در رابطه با تحليل سياسی قبل از اينكه به برخ■
ه انقلاب آنها را به جلو صحنه رانده بود  آیجوانان.  آنزمان غالب بودی آه بويژه در بين جوانان انقلابیحال و هواي. دهم
 در آن ی خاصیروحيه انقلاب.  رشد و تكامل يافته بودندی مختلف مبارزه طبقاتی در صحنه ها٦٠ تا ٥٧ ی سالهایو ط

 تصوير آنند و تحت عنوان اينكه ی را سال بد٦٠ ها تلاش آردند سال ی اين سالها برخیمتاسفانه ط. نسل موجود بود
 شكست خورد و به یدرست است آه جنبش انقلاب.  آن سال خاك بپاشندی انقلابی خورد بر دستاوردهاانقلاب شكست

 یاما مهم است آه هميشه به اين گونه مقاطع با ديد تاريخ.  را متحمل شدندیخاطر اين شكست مردم درد و رنج بسيار
 . نگاه آنيم
!  بلند و سال خاطرات شكوهمند یباآي، سال آرمانها ی بود، سال پر جذبه و پرشور، سال بی يك سال تاريخ٦٠سال

.  رسيدی باروت به مشام می هر شهر بویدر تابستان داغ آن سال، در گوشه و آنار آشور و در آوچه و پس آوچه ها
 ی باروت بودند، صدایمست بو.  و خدمت به خلق بودندیانقلابيون آندوره سرشار از روحيه فداآاري، از خودگذشتگ

، سال ٦٠خلاصه سال .  ارزش نداشتی آه با خطر عجين نبود برايشان پشيزیرايشان خوشترين نغمه بود، عشقگلوله ب
 . بودی و سربلندیتفنگ و سال سرفراز

 تا ی جنگ انقلابی خياباني، از ميدانهای های نبرد آردستان تا درگيری گوناگون مبارزه، از سنگرهایما در صحنه ها
اين روحيه در واقع .  از جانب آمونيستها و انقلابيون بوديمیشاهد چنين برخورد و روحيه ا ی اسلامی جمهوریزندانها
اين روحيه .  به آن بودی بود آه در مقابل نسل ما قرار گرفته بود و خود بيان پاسخگوئی از يك ضرورت تاريخیانعكاس

 را در مرآز سياست ايران قرار داد و ضرورت تاريخ اسلحه.  ديوانه وار نبودی و سرگشتگیبهيچوجه بيان ماجراجوئ
 .نسل ما اين وظيفه را در دست گرفت

 آه به خاك ماليده شدن پوزه امپرياليسم آمريكا را در ويتنام ینسل.  و سازمانيافتهی بوديم آرمانخواه و آگاه، انقلابیما نسل
 آرد، اوج یلسطين را از نزديك دنبال م خلق فی های بود، قهرمانی امپرياليستی در دژهایديده بود، شاهد خيزش انقلاب

» سوسياليسم« عظيم ساختمان سوسياليسم در چين را در مقابل ی آزاديبخش در سه قاره و پيشرويهای انقلابیجنبشها
 ی انقلاب در سازمانهای آه آگاهانه راه خود را انتخاب آرده و در طینسل.  تجربه آرده بودی شورویمنحط و طاس آباب

 . متشكل شده بودیونيست و آمیانقلاب
 و دار و دسته مرتجعش یخمين.  بنا آنيمی بوديم آه رژيم شاه را انداخته بوديم و دنبال آن بوديم آه جامعه نوين و انقلابیما نسل

انقلاب نيمه آاره مانده بود و مبارزه بين انقلاب و .  مردم را دزديدندی شدند و حاصل تلاشهایسوار يك انقلاب اصيل توده ا
 ضد انقلاب تصميم گرفت آار ٦٠در مقطع خرداد .  مختلف با حدت و شدت بسيار ادامه داشتیضد انقلاب در صحنه ها

 ديگر توده یدر واقع آمده بود آه از يكسو سر انقلاب را ببرد و از سو.  را از بين ببردیانقلاب را يكسره آند، اين نسل انقلاب
 خواست بگذارد اينكار ی نسل ما نمیول. ن آردن يك رژيم، تنبيه و مرعوب آند وسيع را به خاطر جرئت شان در سرنگویها

 و یانقلاب وارد مرحله نبرد قطع.  بودیيك تند پيچ تاريخ.  از دست برودی خلق بسادگیصورت گيرد و بگذارد آه دستاوردها
 .ند آرده بودی هم صف آرائی با ضد انقلاب شده و صريح و خصمانه جلویتعيين تكليف نهائ



 
 خواست انقلاب را ی می با توجه به اینكه در گير جنگ هم بود، با چه پشتوانه اي، با چه طرح هایی آه گفتی ارتجاع□

   سر ببرد؟٦٠ در سال یبطور قطع
 

آنها سه هدف مشخص را در .  ستاد آودتا را در پادگان قصر فيروزه تشكيل دادند٦٠در خرداد .  طرح شان آودتا بود■
آه ( صدر ی چون بنی حكومت از طريق بيرون راندن عناصری تصفيه درونیيك.  شان قرار دادندیودتادستور آار آ

 شكل بگيرد و حكومت بطور متمرآزتر و يكدست ی اينكه ضد انقلاب فشرده و منسجمیبرا). آنزمان رئيس جمهور بود
 . شود تا راحتتر بتوانند انقلاب را سرآوب آنندیتر سازمان ده

 به منظور خشك آردن دريا تا آمونيستها و انقلابيون نتوانند در ی مردم از طريق سرآوب توده ایمومدوم تنبيه ع
در همه جا سرآوب .  عليه رژيم رو به گسترش گذاشته بودی مبارزات توده ا١٣٥٩بويژه آنكه از اسفند . آن شنا آنند

 محلات، آارخانه ها و ادارات و یود آه پاآسازبر همين مبنا ب.  به شكل وحشيانه در دستور آار قرار گرفتیتوده ا
 ی و اعدامهایدارد آغاز شد و دستگيريها)  ضد حكومتيیو نه حت (ی گرايش غير حكومتی اينكه آیمدارس بر مبنا

 اينكه مردم ی آردند برای اعدام شدگان را روزمره ليست میراديو ها و روزنامه ها اسام.  سازمان داده شدیدسته جمع
 . آنندرا مرعوب

 آه مسلح بودند و داشتند ی انقلابی مقابله با نيروهای اعم از پاسداران و ارتش برای نظامیسوم، بسيج آليه نيروها
 . آردندیمبارزه م

 هر از ٥٧ و محدود آه پس از بقدرت رسيدنش از سال ی و قسمیاز همين زاويه يورش رژيم يك يورش مقطع
 یتمام.  فاشيسم عريان عليه توده ها و انقلاب بودیيورش همه جانبه و بكار گيربلكه يك .  گرفت نبودی بكار میچندگاه
 ی امنيتی آردن به اجرا گذاشته شد و يك طرح همه جانبه سياسی اطلاعات و جاسوسی سابق منجمله جمع آوریروشها
 . به پيش برده شدینظام

 آه در سال یبند و بستهائ. خصا آمريكا نبود و مشی امپرياليستی با قدرتهای خمينیاين طرح جدا از بند و بستها
 خواست مردم ايران را به خاطر یآمريكا م.  شكل گرفتی آمريكائی گروگانهای آزادی در جريان معامله برا١٣٥٩

 ساخته و پرداخته در ايران، توسط ی آه دستگاه دولتی مهره وفادارش تنبيه آند و ضربه هائیسرنگون آردن شاه يعن
 آه از همان ابتدا ی آسیيعن.  ميتوانست اينكار را صورت دهدی بهتر از خمينیاما چه آس. بود ترميم شودانقلاب خورده 

 اين آودتا ی سازماندهی و اعوان انصارش با چراغ سبز آمريكا به پایخمين. در سازش با آمريكا بر سر آار آمده بود
تقريبا در همان دوره در .  بودی و بين المللی منطقه ا امپرياليستها در صحنهی از طرحها و نقشه هایاين بخش. رفتند

 از اين جنگ ی بود و خمينیجنگ ايران و عراق جار.  چپ سازمان داده شدی سرآوب نيروهایترآيه هم يك آودتا برا
، صدام ٦٠ یجالب اينجاست آه درست در مقطع آودتا.  آردی استفاده می انقلابی سرآوب نيروهایبه حداآثر برا

شايد بعدها، اسناد و .  راحتتر با انقلاب تعيين تكليف آندیتا خمين.  خود را متوقف آردی جنگیم عملياتهاحسين ه
 .  منتشر شود١٣٣٢ مراداد ٢٨ یجزئيات مربوطه به اين آودتا همانند اسناد آودتا

 به خاطرات یاهنگ.  آودتا از قبل تعيين شده نبودی روشن نبود و پيروزی نتايج اين طرح ارتجاع آن زماناما
 دانستند آه اين آودتا به آجا منجر خواهد شد چرا آه يك نبرد ی چون او نمی مهره هائی دهد آه حتی نشان میرفسنجان

 داشت آه از جانب ی به مقاومتیبستگ.  داشتی در صحنه عمل بستگی در جريان بود و همه چيز به زورآزمائیواقع
 آه ی هر توانی بر مبنای و طبقاتی سياسیاز اين زاويه آليه نيروها.  گرفتی در مقابل آودتا صورت می انقلابینيروها

 آنند و چه یاينكه به اين اوضاع چگونه برخورد م.  آه ديده بودند در بوته آزمايش قرار گرفتندیداشتند و ميزان تدارآ
 و یرآزيش، قدرت سياس مسئله می بلكه همچنين بطور فوری بود آه نه فقط به لحاظ آلیاوضاع.  دهندی میپاسخ

 .  تعيين تكليف با آن بودیچگونگ
  

 را ی توانست چنين شرایطی داشت؟ تا چه حد می موقعيت تشكيلات ما چگونه بود؟ منظور این است آه چقدر آمادگ□
  بودیم؟یببيند و خلاصه اینكه در چه حال و هوای

  
 مستقيما بر یچنين تحولات.  تفاوت باشدی بی بزرگ توانست نسبت به چنين تحولاتی نمی جدی سياسی خوب هيچ نيرو■

از اسفند ماه .  گذاشتی و بطور مشخص خود ما تاثير می انقلابی سياسیسياستها، نحوه آارآرد و فعاليت هر نيرو
 يك جو یبطور آل.  اتحاديه هم تشديد شدی اوج گرفته بود، مبارزات و مشاجرات درونی آه مبارزات توده ا١٣٥٩
 آه بعد از اشغال سفارت و بويژه پس از جنگ ايران و عراق بر اتحاديه غالب ی نسبت به خط راستیموم عینارضايت

 .شد، موجود بود
 جديد بود نه فقط صدمات بسيار به اتحاديه یهمين جا بگويم آن خط آه مشخصه اش برخورد دو گانه به قدرت سياس

مانع از آن شد آه طبقه آارگر ايران بتواند حزب . ران شد ايی موجب تضعيف جنبش نوين آمونيستیزد، بلكه بطور آل
 براه انداختن جنگ خود و آسب قدرت ی گوناگون برای انقلابی بسازد و از فرصت هایخودش را در آن شرايط تاريخ

 . از ايران استفاده آندی و يا حداقل آسب قدرت در مناطقیسراسر
اوضاع به .  آن خط غلط بيشتر آشكار شدیعه، محدوديت ها در جامیهم زمان با سير شتاب آلود تحولات سياس

 از طرح سئوال ی خواهيم بكنيم؟ اضطرارش هم صرفا ناشیاينكه چكار م. اضطرار، چند موضوع را طرح آرده بود
 . هم در دستور آار گرفت» از آجا بايد آغاز آرد؟« به سئوال ینبود بلكه همزمان پاسخگوئ» چه بايد آرد؟ «یهميشگ

 مشخص طرح آودتا و فراخوان به مردم و ی و افشا٦٠ خرداد ١٧در » !هشدار «بنام  اتحاديه یميه تاريخاعلا
 . در سازمان شدی و همه جانبه ای جدی در مقابل آودتا موجب تحرك سياسی ايستادگیتشكيلات برا

 آه ی در مبارزاتیال آمد و سازمان در سراسر آشور نقش فعی سه بار نشريه حقيقت بيرون میاز آن پس هفته ا
 خياباني، ی موضعی و يا تظاهراتهای گسترده توده ای در تظاهراتهایشرآت دائم. عليه آودتا شكل گرفته بود، داشت

 و خلاصه شرآت در آليه اشكال ی اسلامی انجمنهای با عوامل رژيم، به آتش آشيدن چادرهای خيابانی هایدرگير



 توان در مقابل آودتا ی سابق نمیاين نتيجه رساند آه با اشكال مبارزات زود سازمان را به ی خيلی جاریمبارزات
 سازمان و همچنين آل جنبش و ی پای در مقابل آودتا به چه معناست، جلویاين سئوال آه ايستادگ.  آردیايستادگ
تنها با . است بلند را بشنود آه اسلحه در دستور آار یگوش هوش لازم بود آه اين صدا.  قرار گرفتی سياسینيروها

 .  شد در مقابل يورش مسلحانه ضد انقلاب مقاومت آردیاتكاء به سلاح بود آه م
  

.  بود و ما را به این سمت آشاند آه باید اسلحه برداشتی قوی عكس العمل در مقابل یورش ارتجاع یك محرك سياس□
 ی دارد، محرك های معين ایدئولوژیكی ریزد، پشتوانه های آمونيست، آگاهانه طرح و نقشه می بهرحال یك نيرویول

پشتوانه ما چه بود؟ چگونه به .  آندی آند، آه راه در بياورد و نقشه مند حرآت می دارد و به تجارب اتكا میمعين
  بود؟ی اتكاء آردیم؟ طرح و نقشه ما به چه متكیتجارب تاریخ

  
 یتا آنزمان تلاش ها. هنه و ساختن جامعه نو بوديم بوديم آه دنبال نابود آردن جامعه آی همانگونه آه گفتم ما نسل■

 ايران ی پيشرو در جنبش نوين آمونيستیاتحاديه آمونيستها يك جريان سياس.  اين آار صورت گرفته بودی برایگوناگون
 در و ی شوروی چين و مبارزات حاد مائو عليه رويزيونيستهای پرولتاريائیمحصول تاثيرات انقلاب آبير فرهنگ. بود
 با ی نيز اتحاديه مرز روشنیدر صحنه داخل.  بودیطرفدار انقلاب قهر آميز توده او  مسالمت آميز یديت با بيراهه هاض

 یبر همين مبنا اتحاديه توانسته بود رهبران و آادرها.  داشتی و مسالمت جويانه حزب توده و جبهه ملیخط رفرميست
ر بودند مارآسيسم را بكار گيرند و تحليل آنند و نقشه بريزند و  آه قادی آسانی را پرورش دهد، يعنیآمونيست زياد

 است آه اتحاديه جوان بود و یاين هم واقعيت.  طبقه آارگر را سازمان دهندی حرآت سياسیبعنوان يك سازمان سراسر
 خاطر شكست  آه بهیآنهم در شرايط.  روبرو شدیچند سال از بنيانگذاريش نگذشته بود آه با يك انقلاب بزرگ توده ا

 اتحاديه و شرايط پيچيده انقلاب، مثلا ی تجربگی و بیجوان.  با بحران روبرو گشته بودی آمونيستیچين، جنبش بين الملل
هم در .  توانست موجب اشتباهات معين نشودی از دل انقلاب بيرون آمده بود، نمیهمين مسئله آه يك حكومت ارتجاع

 . مختلفی طبقاتی از نيروهای انقلاب، هم در زمينه تحليل و ارزيابی رهبریارتباط با بر عهده گرفتن مسئوليت آل
 تفاوت ی توانست بی آمونيست پيشرو در مواجهه با شرايط جديد نمیهمانطور آه گفتم اتحاديه بعنوان يك نيرو

تفاوت بماند و  ی افتد نسبت به آن بی يك انقلاب به خطر می آه دستاوردهای تواند زمانی نمیهيچ آمونيست. بماند
قدرت « مائو بر سر اينكه ی بوديم آه با آموزه هایما متعلق به نسل.  پيشاهنگ انجام ندهدیوظايفش را بعنوان يك نيرو

تعليم يافته بوديم و عميقا اعتقاد داشتيم آه »  نداردیخلق بدون ارتش خلق چيز«و »  آيدی از لوله تفنگ بيرون میسياس
اين آموزه ها آويزه گوشمان .  شود از گند و آثافات و مصائب جامعه آهنه رها شدی نمیده ابدون يك انقلاب قهرآميز تو

 سير تحولات اوضاع، عمل آردن بر یول.  عمل نكرديمیهرچند در آن دوره تاريخي، بر پايه اين حقايق مهم تاريخ. بود
 اشكالات و اشتباهات ی از يك سری انقلابیتاز اين زاويه گسس.  صحنه آوردی بسيار جلویپايه اين حقايق را با قدرتمند

 چگونه به ی انقلابی گشت آه آمونيستهای نقش پيشرو و فعال مستقيما به اين مسئله بر می ايفایيعن. گذشته لازم بود
همه اين مسائل با قدرت بسيار در ميان ما طرح بود در .  آنندی انقلاب نگاه میانقلاب، به نقش طبقه آارگر در رهبر

 .  آه در اتحاديه نفوذ آرده بود هم بودی طرح آغاز مبارزه مسلحانه بيان تسويه حساب با خط راستواقع
 ما آمونيست یدرست است آه محرك پايه ا.  چند نكته خاص ديگر هم انگشت بگذارمی خواهم روی من میول

ما .  آردی می سنگين١٣٣٢مرداد  ٢٨ بوديم آه بر ذهن و روح مان شكست یدر عين حال ما متعلق به نسل. بودن ما بود
از .  مرداد بدون مقاومت تسليم شد٢٨ ی آمريكايی آرديم آه چرا در مقابل آودتای خودمان را سرزنش میهميشه نسل قبل

 خودشان را در ی آردند تزلزل و بزدلی می و هم حزب توده هميشه سعی اين مسئله فعلا بگذريم آه هم جبهه ملیبررس
 بوديم آه هرگز یما نسل.  بر نسل ما داشتیبهر حال آن شكست تاثيرات زياد. به گردن هم بياندازند یآن تند پيچ تاريخ

صرفا نگاه به .  مهم بودیاين يك موضع ايدئولوژيك.  تكرار شودیحاضر نبوديم اجازه دهيم دوباره چنين شكست هاي
 در يك مبارزه شكست خوردن با بدون مبارزه  فرق استیيعن. گذشته نبود بلكه اساسا نگاه به آينده را در خود داشت

.  مقاومت شكست خوردنی تسليم شدن يا در پیشكست را قبول آردن، فرق است در سنگر نشستن و بدون شليك گلوله ا
 . آمونيستها داشتی آل مردم، طبقه آارگر و مشخصا نسل آتی برای زيانباریشكست بدون مبارزه مسلما تاثيرات روح

 ستارخان در تبريز ی همچون مقاومت انقلابیتجارب.  آرديمی معين نيز اتكاء می تجارب تاريخیرخبعلاوه ما به ب
 ما یاما برا.  معين خودش را داشتیمسلما اين تجربه محدوديتها.  محمد عليشاه در انقلاب مشروطهیدر مقابل آودتا

 اگر ی آورد، مقاومت آردن در مقابلش حتی م آه ارتجاع يورشیاينكه چگونه زمان.  بودی از يك مبارزه انقلابیالگوئ
 . تواند آن يورش را به ضد خودش برگرداندیدر ابتدا آوچك و ضعيف باشي، م

 بود به اين مسئله آه طبقه آارگر و آمونيستها چگونه در آن اوضاع و احوال یخلاصه آنم طرح قيام در واقع پاسخ
ما روشن بوديم آه . ا رژيم فعال بودند پرچم مستقل خودش را بلند آند در صحنه مخالفت بی طبقاتیپيچيده آه آليه نيروها

 نسبت به آن ی سپارد هر گونه برخورد انفعالی اعدام میزمانيكه رژيم دسته دسته آمونيستها و انقلابيون را به جوخه ها
 ی و اعلاميه تاريخ در چند مقالهیاين روحيه به خوب.  شودی آمونيستها میشرايط و اين مسئوليت موجب مرگ سياس

»  تواند وظيفه بزرگ بر دوش بگيرد؟ی آوچك میآيا نيرو«و » آمونيستهاهمة خطاب به « با عنوان ٦٠اتحاديه در سال 
 . منعكس است»  قدرت سياسيیمبارزه براانقلاب دمكراتيك و ، طبقه آارگر«و 

  
چه طرح .  آندیب مسلح، بشكل مسلح ایستادگ اتحادیه تصميم گرفت در مقابل ضد انقلای رسيدیم به اینجا آه رهبر□

  بود؟ی از عمل نظامیچه برنامه و تصویر.  مقاومت مسلحانه در مقابل آودتا در نظر گرفته شدی برایعمل
  
 اوليه اين بود آه ما مقاومت یايده ها.  مشخص در سازمان مطرح شدی بحث طرح ها١٣٦٠ اواخر خرداد، اوائل تير ■

 ديگر یالبته همان موقع جاها.  اينكار انتخاب شده بودی فلاح برایمحله آارگر. ران سازمان بدهيم را در تهیمسلحانه ا
 . در امكانات سازمان شدیاما منوط به آنكاش بيشتر. هم مد نظر بود

 



  بود؟ی علت انتخاب محله فلاح چ□
  
اما دليل اصليش .  اوليه در آن محله بود يك پايهی بود و اتحاديه دارای يك بخش آن به اين ربط داشت آه محله آارگر■

در عين حال تزلزلات و . تهران در آنزمان مرآز تغيير و تحولات بود. اين بود آه اينكار در تهران بايد صورت گيرد
بخاطر اينكه اوضاع مداوما .  زود به بن بست رسيدی اين طرح خيلیول.  درون خود ارتجاع موجود بودی جدیشكافها

 زود یخيل.  بود آه حكومت شروع به محكم آردن خود آردیتهران هم جزء اولين جاهاي.  بودیندر حال دگرگو
 آيد ی آه به خاطرم میالبته هم زمان، تا جاي.  پيشبرد مقاومت مسلحانه در يك محله در تهران روشن شدیمحدوديت ها

 شود در آنجا یاست و قيام مسلحانه را م یبه اين صورت آه نقطه مناسب. قبل از هفت تير، ايده آمل هم طرح شده بود
 یبويژه آنكه پايه نسبتا گسترده ا.  طرح بودیالبته ايده سازمان دادن قيام در مسجد سليمان هم در ميان رهبر. آغاز آنيم

 سريع دشمن و خفه شدن ی بخاطر نزديك بودن به جبهه جنگ ايران و عراق و امكان تمرآز قوایدر آن شهر داشتيم ول
 .  آمل گذاشته شدی شد و تمرآز رویدر همان لحظات اوليه، منتفقيام 

  
   دلایل انتخاب آمل چه بود؟ □
   
 یسابقه برقرار.  برخوردار بودندی بالائیمردم شهر آمل از سابقه مبارزات.  اين انتخاب موجود بودی برای دلايل مختلف■

بعلاوه .  فعال بودند٥٧ - ٦٠ در دوره ی اسلامیهورو در مبارزات عليه جم.  در دوران شاه را داشتندیحكومت مردم
 ما در آن یرفقا.  شدیآه حدودا شامل چند ده نفر م.  يك تشكيلات اوليه و پايه مشخص بودیسازمان در آن شهر دارا
 نقش و شرآت ٥٧ در آمل در سال ی برخوردار بودند و در جريان حكومت مردمی و نفوذ معينیشهر از سابقه مبارزات

 تر یالبته مسائل آل.  اتحاديه بودندیاعضا)  پوریمانند حشمت اسد (ی از رهبران آن حكومت مردمیبرخ.  داشتندفعال
آمل نزديك تهران بود، گذرگاه چند استان مهم آشور بود و به خاطر آنار جنگل قرار گرفتن . هم در اين انتخاب طرح بود

 . برخوردار بودی مناسبیاز موقعيت سوق الجيش
  

  پيشبرد طرح در آمل صورت گرفت؟ی اوليه برای و عملی سياسیه فعاليتها چ□
  
اآثريت سازمان آه معتقد .  آه براه افتاد اتحاديه عملا به دو بخش تقسيم شدی حادی درآن موقع به خاطر مبارزه خط■

بقه آارگر آماده نيست و  گفت هنوز وقتش نرسيده و طی آه میبود آه بايد هر چه سريعتر دست به اسلحه ببريم و اقليت
 ی را ديد و بقول خودشان از اعتصاب تا قيام راهی توهم دارند و بايد اول تدارك اعتصابات آارگریمردم نسبت به خمين

 دادند و دنبال اين بودند آه ی مردم حواله می خودشان را به عدم آمادگیدر واقع آنها عدم آمادگ. است آه بايد پيموده شود
 ی را با خود بهمراه می مرگباریاين خط بسيار غلط بود و نتايج عمل. رانگيخته شوند و به خيابان بريزندمردم خودشان ب

 . خوشبختانه اين خط غلط در اقليت قرار داشت. آورد
 مرآب از رفقا یآميته دائم رهبر.  پيشبرد طرح قيام انتخاب شدی برای جديدیبر پايه اين اقليت و اآثريت رهبر

. تشكيل شد) مراد(و غلامعباس درخشان ) آاك اسماعيل (یو پيروت محمد) ناصر (ی، حسين رياح)شهاب(سيامك زعيم 
 از مسئولين مناطق و ی رهبري، شامل رفقائی قيام شكل گرفت آه علاوه بر رفقای اين رفقا ستاد رهبریتحت رهبر

اين وظايف شامل . قيام را بر عهده گرفتاين ستاد مسئوليت پيشبرد مجموعه وظايف مربوط به .  بودی محلی رفقایبرخ
.  اوليهی يك نقشه نظامی دشمن و طراحی مقرهایانتقال اسلحه، انتقال نيرو به آمل و شناسائ.  بودیسه رشته آار اصل

 داشته باشيم آه در صورت شكست ی امنی وجود داشت آه يك جایالبته ايده اوليه ا. رفتن به جنگل هنوز مطرح نبود
 اين بود آه ما با استفاده از ینقشه آل.  آذوقه در آنجا انبار آنيمیم بعنوان عقبگاه از آن استفاده آنيم و مقدار قيایاحتمال

 ی نزديك شهر و حتی جنگلی خانه ها، پارآهای آه تشكيلات در شهر داشت نيروها را در برخیامكانات گوناگون
 یايده رفتن به جنگل پا به پا.  آنيمیارزه مسلحانه را آغاز م آنيم و با مسلح آردنشان مبی آنار دريا مستقر میپلاژها

 ی آه در خود اوضاع داشت صورت می گشت به تغييرات مهمیاين مسئله بر م.  تر شدیتغيير و تحول در اوضاع قو
 اوليه آودتا شروع آرد به سفت آردن آمربندهايش و برطرف یواقعيت اين است آه رژيم با پيشبرد طرحها. گرفت
اين تغيير در شرايط بود آه رفتن به جنگل را به ما .  سخت تر شدیاز همينرو شرايط قدر.  آشكارشیدن ضعف هاآر

 .تحميل آرد
 سازمان مجبور شد يك ماه را به یعملا رهبر.  هم موجب به تعويق افتادن آارها شدیالبته پيشبرد مبارزات درون

 ی گيری آنرا به رای قطعيت بخشيدن به طرح قيام فوریو برا. پيشبرد اين مباحث در بدنه سازمان اختصاص بدهد
 ی طلوعمانند وحيد سريع القلم و فرامرز( نمايندگان خط اقليت ی همراه با برخیسيامك زعيم و حسين رياح. بگذارد
ه اين الان آه ب.  شدی می گيری دادند و سپس رای شان را ارائه می رفتند و بحثهای می سازمانیبه حوزه ها) سمناني

 از اين بود آه یدر واقع انعكاس.  قرار داشتی در تناقض با طرح قيام فوری اتخاذ چنين روشی آنيم بنوعیمسئله نگاه م
با وجود اين .  را نداشتی با چنين روزهايی روياروئی برای آافی و عملی ايدئولوژيكي، سياسي، تشكيلاتیسازمان آمادگ

 شده بايد انجام شود چرا آه یتصميم گرفته شد آه اين آار هر طور. ا موجود بود در ميان می و بالائیعزم و اراده آاف
 . داردی انقلاب به آن بستگیمرگ و زندگ

 ضعيف بود، ی دشمن خيلی نظامیتا قبل از آن در شهر آمل نيرو. اين وقفه يك ماهه، تاثيرات خودش را داشت
 دشمن در ی نظامی مقرهای روبرو نبوديم و حتی بزرگی نظامما با آماج. تعداد پاسدارها حداآثر چند ده نفر بودند

 چون فرشته ی محلی آيد رفقایيادم م.  راحت بودی و بدون استحكام قرار داشتند آه تصرفشان خيلی معمولیساختمانها
ارد  دادند آه دشمن دی گزارش می از مقرات دشمن را داشتند با نگرانی آه مسئوليت شناسائی و منير نور محمدیازل

.  شودی مستحكمتر و بلند تر منتقل می سپاه و بسيج دارد به ساختمانهایمقرها.  آندیآرايش قوا و مقراتش را عوض م
. خود اين مسئله ايده رفتن به جنگل را بيشتر تقويت آرد.  شدی بود آه داشت با شتاب دگرگون میاين خود نشانه اوضاع

 . آغاز جنگی برای تدارآاتي، نه بعنوان نقطه ای پيشبرد بهتر آارهایا و برا انتقال و استقرار رفقی برایبه عنوان مكان



  
 بيشتر ی خوبست قدری ما از آغاز مبارزه مسلحانه و نحوه پيشرفت آن را توضيح دهی قبل از اینكه درك آنروز□

  آني؟ ی را معرفی رهبریرفقا
  

ور مشخصتر به نقش اين رفقا بعنوان رهبران  آينده بطی بجا و ضروريست و اميدوارم در فرصتهای اين آار■
 ی آنم و تلاش می میمن در اينجا فقط اشاره مختصر.  شودیآمونيست پرداخته شود و نقاط قوت و ضعف شان بررس

 . اين رفقا اشاره آنمی خصوصيات انقلابی اين گفت و گو به برخیآنم در لابلا
 دبيرستان البرز در یبود از فعالين جنبش دانش آموز و پنج ساله ی س٦٠آه سال ) شهاب(رفيق سيامك زعيم 

 از فعالين جنبش ضد جنگ ويتنام در آمريكا بدل ی ادامه تحصيل به آمريكا رفت و به يكیاو برا.  بود٣٩ – ٤٢ یسالها
 ی خطرناك در اف بیهمان زمان نامش در فهرست آمونيستها.  چين آمونيست شدیتحت تاثير مائو و انقلاب فرهنگ. شد
 آرد و تا یرا بنيان گذار» ) ل-م (سازمان انقلابيون آمونيست « ديگر، ی رفقای همراه با برخ٤٩در سال .  ثبت شدیآ

 اعدام ٦٣او در سال .  سازمان بودی اصلی سياس- در آمل، رهبر ايدئولوژيك ١٣٦٠ بهمن سال ٧زمان دستگيريش در 
 .شد

او از فعالين .  ساله و متولد اصفهان بود٤٢ بود ٦٠در سال  یآه مسن ترين فرد رهبر) ناصر (یرفيق حسين رياح
 ی تظاهرات مراسم چهلم تختی در سازماندهی نقش موثریو.  بود٣٩ - ٤٢ ی در تهران در سالهایجنبش دانشجوئ

 مبارز محبوب دانش آموزان شهر یاو بعنوان معلم.  به دزفول تبعيد شدی اش مدتی سياسیاو به خاطر فعاليتها. داشت
 گروه فلسطين بود یحسين جزء معدود رفقا.  و ضد رژيم آردن دانش آموزان داشتی در سياسیزفول بود و نقش مهمد

 ی به اردوگاههای آموزش نظامیآه در ضربات ساواك دستگير نشد و توانست به سلامت از مرز رد شود و برا
 آه یراديوئ. بود» راديو ميهن پرستان« در ی مدت چند سال در بغداد عهده دار برنامه ایو.  برودی فلسطينیچريكها
 همراه با يارانش تحت عنوان گروه پويا با سازمان ٥٥در سال .  داشتی در آگاه آردن يك نسل انقلابینقش مهم

 و ی از رهبران اصلیرفيق رياح.  آردی ايران را پايه گذاریمتحد شد و اتحاديه آمونيستها)  ل -م (انقلابيون آمونيست 
 ی در ضربه سراسریحسين رياح.  قيام سربداران داشتی در طرح و اجرای اتحاديه بود و نقش تعيين آننده ابا نفوذ

 نفر ديگر ٢١ همراه با ی دستگير شد و در پنج بهمن همانسال پس از محاآمه در يك دادگاه قرون وسطائ٦١تيرماه سال 
 . از اعضا و فعالين سازمان در آمل تيرباران شد

.  شرآت نفت در آبادان بودیاو از فرزندان پرولترها.  ساله بودیزمان قيام آمل س) مراد(اس درخشان رفيق غلامعب
 ی زود به يكیاو خيل.  در خارج از آشور به آمريكا رفتی با آنفدراسيون دانشجويان ايرانی آشنائی برا١٣٥٥در سال 

 به ايران برگشت و ٥٧ بود آه قبل از انقلاب یرفقائ ايران بدل شد و جزء اولين دسته یاز فعالين اتحاديه آمونيستها
 ی مهم و گوناگونیمسئوليتها. او پس از انقلاب به آردستان رفت.  جنوب را بر عهده گرفتی رفقایمسئوليت سازمانده

او قبل از طرح قيام آمل . بر عهده گرفت) تشكيلات مسلح اتحاديه در آردستان(» تشكيلات پيشمرگه زحمتكشان«در 
او يك .  در تدارك قيام سربداران داشتیمراد نقش تعيين آننده ا. وليت شاخه آردستان اتحاديه را بر عهده داشتمسئ

 زير شكنجه جان ٦١مراد در تابستان سال .  شدیروز پس از شكست قيام در شهر آمل توسط دشمن دستگير و شناسائ
 .باخت

.  سربداران بودیاو فرمانده نظام.  ساله بود٢٧ام آمل اهل مهاباد زمان قي) آاك اسماعيل (یرفيق پيروت محمد
اسماعيل .  با اتحاديه وحدت آرد٥٨ طبقه آارگر بود آه در سال ی آزادیرفيق اسماعيل از رهبران گروه مبارزه برا

  آل طبقه آارگر ايرانی رهبری داشت و برای آرد بود آه از همان ابتدا ديد سراسری انقلابیجزء معدود آمونيستها
سپس به .  در اصفهان در بين آارگران ذوب آهن به فعاليت مشغول شدیرفيق اسماعيل قبل از انقلاب مدت. مبارزه ميكرد

 آردستان شرآت آرد در جريان جنگ ی دهقانی در جنگها٥٧پس از انقلاب .  تبريز رفتیآارخانه تراآتور ساز
 ی خود و با اوجگيریجلاد تحويل داده شد اما با هشيار ی اعدام به خلخالی شد و برای محلیاسير فئودالها» آرفتو«

 سنندج، آامياران، یبود و در جريان جنگها» تشكيلات پيشمرگه زحمتكشان «یاو فرمانده نظام. جنبش آردستان آزاد شد
 در ٦٠من  به٦اسماعيل در روز .  اتحاديه در آبادان را بر عهده داشتی مسوليت ستاد نظامیمدت. بانه و بوآان آبديده شد
 . مسلحانه جان باختیآمل در جريان درگير

  
  آه آن دوره از پيشبرد مبارزه مسلحانه داشتيم؟ی حال بپردازیم به درآ□
  
اين امر خود .  صرف مقابله با نظرات راست و منفعلانه اقليت شدی رهبری سياسی از انرژی در ابتدا بخش زياد■

 یالبته تمام.  تمرآز داده شودی نظامیرك از مبارزه مسلحانه و استراتژ بود آه بر سر طرح و نقشه قيام و دیمانع
 آه شده جرقه مبارزه مسلحانه زده شود و قدرت رژيم به ی اآثريت بر سر اين مسئله متحد بودند آه بايد به هر شكلیرفقا

 نقشه آغاز البته در مورد شكل و.  در سراسر آشور طرح شودیمصاف طلبيده شود و موضوع آسب قدرت سياس
 ايده ی روبرو بوديم و برخی توان گفت آه با دو گرايش اصلیم. مبارزه مسلحانه ايده ها و گرايشات مختلف موجود بود

 .  گنجيدی ديگر آه در چارچوبه همين دو گرايش میها
 آنيم و ی ميك گرايش اين بود آه ما با قيام در شهر و آزاد آردن آمل، امكان پيوستن مردم به خودمان را فراهم

خود اين حرآت موجب جنب و .  آنيمی ديگر شمال می به سمت شهرهای دهيم و شروع به پيشروی را سازمان میارتش
 آنند و حكومت ی می چون مجاهدين هم در ديگر شهرها آارهائی شود و احتمالا نيروهائی در سراسر آشور میجوش
 . شودی اين پروسه سرنگون میط

 یاينكه در ابتدا هدفها.  شدی درازمدت تر در منطقه آمل طرح میرد جنگ پارتيزانگرايش ديگر بصورت پيشب
 مداوم ی دهيم و سپس با پيشبرد عمليات پارتيزانی آوچك مانند گرفتن پاسگاهها در اطراف جنگل را آماج قرار مینظام

گرايش .  پردازيمیديگر م ی آمل و شهرهایدر شهر آمل شرايط را بر گسترش خود فراهم آرده و سپس به آزاد ساز
 .  دادی تجربه آردستان را مدل قرار میدوم تا حدود



 به پس از ی نقشه نظامی خواهم تاآيد آنم آه اين ايده ها و گرايشات آاملا واضح و روشن نبودند و عملا طراحیم
 و ی قيام شهریود استراتژ توان گفت آنچه آه بر ما غالب بی میاما بطور آل. انتقال و تمرآز نيرو به جنگل موآول شد

 ماندن بويژه پس از زدن جرقه مبارزه ی برای مان اين بود آه رژيم شانس زيادی آلیارزياب.  بالنسبه سريع بودیپيروز
 .مسلحانه نخواهد داشت

 آه آنزمان سازمان مجاهدين یدر همينجا اينرا هم بگويم آه عليرغم ايده ها و گرايشات مختلف، ما با خط و روش
 .  برد آاملا مخالف بوديمیزمينه مبارزه مسلحانه پيش مدر 

  
  مجاهدین چه بود؟ی جنگی دلایل مخالفت با روشها□
  
.  دانستيمیآنها را جنگ نم.  پراآنده مجاهدين مخالف بوديمی و آلا عملياتهای جنگی با روشهای ما بطور همه جانبه و جد■

اين عمليات پراآنده بر پايه هيچ نقشه .  آنینه نابود آردن قدرت نظام دشمن بودند ی عمليات با هدف ايذایآنها يك سر
 پيوستن مردم ی برای آن روشها اين بود آه امكانیمهمتر از همه اشكال اصل.  استوار نبودی مشخص و رشد يابنده ایجنگ

 مجاهدين یروشها. ن بپيوندند آورد آه مردم بتوانند بدای بوجود نمی جبهه ایيعن.  آوردیبه مبارزه مسلحانه را فراهم نم
 جان بر آف ی آورد آه پايه وسيع و گسترده خودشان آه آنزمان شامل دهها هزار جوان انقلابی امكان اينرا فراهم نمیحت

.  نقد شد٦٠در سال » حقيقت«نشريه در »  روزیيادداشت سياس« همانزمان در مقاله ی جنگیاين روشها. بود را جلب آند
 یمجاهدين واقعا نم.  برخاسته از يك سياست معين بودی نبود بلكه اين روش جنگیحدود به روش جنگاما مسئله صرفا م

به .  در حكومت صورت گيردی خواستند تغييراتیآنها فقط م.  با آل دم و دستگاهش را نابود آنندیخواستند دولت ارتجاع
 وارد شدن ی بود برای آنها مبارزه مسلحانه اهرم فشاریبرا.  داشت نه نابود آنندهی شان جنبه ايذائیهمين خاطر عملياتها

مجاهدين در اوج نفوذ و قدرتشان دنبال آسب مشروعيت از .  شان در بالای سياسیدر حكومت و پيشبرد بند و بستها
 یا اتكاء م هم آه به توده هیآنجائ.  بودی امپرياليستی قدرتهای ها يعنیآنها چشم شان به بالائ.  بودندی امپرياليستیقدرتها

 ول ی اين سازمان به بهای از انرژی بخش زياد٦٠ جهت نبود آه در تابستان سال یب.  پيشبرد اين سياست بودیآردند برا
 بيحاصل با ی جنگیو يا بعدها در روشها. شان به فرانسه شد» پرواز تاريخي« مصروف یآردن هزاران فعال جوان انقلاب

 ی به استفاده از طيف انقلابی از اين مسئله بود آه آنها تمايلی شان انعكاسی و نظامیسخط سيا. تلفات بالا به هرز برده شد
 ی توان روی ما اين بود آه نمیروحيه همگ.  نداشتندی قاطعانه با ارتجاع اسلامی درگيریگسترده و سازمان يافته برا

 . باز آردی مجاهدين حسابیعملياتها
 راه حل ی راه حل مجاهدين ديگریيك.  با رژيم شكل گرفتیخالفت انقلابعملا در آن اوضاع دو راه حل در جبهه م

 یبا جلب حمايت قدرتها»  دمكراتيك اسلاميیجمهور« خواهان یيك.  مختلفیدو راه حل با اهداف سياس. ما
 . موجود با اتكاء به توده ها و از پائين بودی آل قدرت سياسی خواهان نابودی بود ديگریامپرياليست

  
  بود؟ی جاری به آردستان نرفتيد بهر حال آنجا نيز جنگ چرا□
  
.  ثبات نگهداشتن رژيم داشتی در بی درست است در آردستان يك جنگ عادلانه در جريان بود آه اهميت زياد■

 ايران آرده بود، جنگ در آردستان از نظر ی آه جنبش آمونيستیمتاسفانه بخاطر خط غالب بر آن جنبش و اشتباهات
اشتباهات اتحاديه در مقطع جنگ ايران و عراق آه با تعطيل آردن فعاليت .  بسيار محدود شدی و نظامیسياساهداف 
در هر صورت ما در .  نبودی اين روند منفی تاثير در شكل گيریهمراه بود، ب» تشكيلات پيشمرگه زحمتكشان «ینظام

 آه ی سراسری جانب ما در آردستان آن تاثير سياس آرديم آه شروع مبارزه مسلحانه ازی اينگونه فكر م٦٠مقطع سال 
 خلق آرد و ی از زاويه تقويت جنبش انقلابیبعلاوه، حت.  ديگر خواهد داشت را نداردیشروع مبارزه مسلحانه در نقطه ا
 آيد آه رفيق سيامك زعيم در جنگل در بحثهايش یيادم م.  جنگ شروع شودی ديگریتنها نگذاشتنش هم مهم بود آه جا

 در آرمانشاه با توجه به نفوذ تشكيلات ما ی جبهه ای گفت پس از اينكه ما در شمال پايه گرفتيم بايد در فكر بازگشائیم
 .در آن خطه هم باشيم

  
 جلو رفتيد؟ سلاحها را چگونه تهيه یچطور.  پيشرفت آنی طرح و چگونگی برگردیم به بحث در مورد تدارآات عمل□

 آردید؟ 
  
ما از چند منبع .  اوليه و انتقال نيرو بودی هایم تدارك اوليه شامل انتقال اسلحه و تجهيزات، شناسائ همانطور آه گفت■

 بهمن در تهران و ٢٢ ما در جريان قيام ی از اسلحه ها و مهمات و نارنجك را رفقایبخش.  خود را تامين آرديمیسلاحها
 سلاحها و یبرخ.  شده بودی اتكاء به توده ها بعدها جمع آوريا گوشه و آنار آشور مستقيما به دست آورده بودند و يا به

 سلاحها از یاما بخش اصل.  تهيه شده بودی سازمان توسط هر منطقه ای محدود هم از قبل طبق رهنمود آلیمواد انفجار
گرد  جنگ جنوب ی عمدتا از جبهه ها٧ ی جی نيمه سنگين چون آر پیسلاحها. آردستان و جنوب به تهران منتقل شد

 ی برای ما در آن جنگ هيچ منفعتی از نيروهایجنك ايران و عراق جنگ طبقه ما نبود و شرآت بخش.  شده بودیآور
 نخست به یاين سلاحها و تجهيزات نظام.  آه به ما رساند تهيه اين قبيل سلاحها بودیاما تنها فايده ا. طبقه ما نداشت
 . ا به آمل نارمك منتقل شدند بعدی حوالیتهران در خانه ا

 اين انتقالات ی چون رياحي، اسماعيل و مراد شخصا و مستقميا در هدايت و اجرای بويژه رفقائی رهبریرفقا
 از ی در يك مورد برخیحت.  مختلف به تهران منتقل شدندیاين سلاحها با ابتكارات مختلف و پوششها. شرآت داشتند

در .  آوپتر به اهواز منتقل شدیز جبهه جنگ آبادان با هلا) يوسف گرجي (ی چون سهيل سهيلیسلاحها توسط رفقائ
 رفقا آه اآثرا از ی از خانواده های مناسب و پوشش درست آردن، بسياری از اين نقل و انتقالات و تهيه جاسازیبسيار

 . جنوب بودند درگير بودندیآارگران شرآت نفت و آارگران پروژه ا
 ی مواد منفجره و مهمات گرد آوری زيادی از انواع مختلف با مقدار اسلحه٧٠ ی ال٦٠بدين طريق مجموعا حدود 



 آه ی شدند و زير آجرها در يك آمپرسی می بزرگ جاسازی در دبه هایاين سلاحها در تهران پس از گريسكار. شد
 یآمپرسمعمولا .  شدندی چون مراد به شمال منتقل می رفقائیبود با همراه) نادر(متعلق به رفيق ابراهيم جوانبخت 

و بار آجر و اسلحه ها را .  رسيدی واقع در حاشيه آمل می افتاد و با روشن شدن هوا به خانه ایشبانه به سمت آمل براه م
اين مسئله ربط داشت به طرح .  اول اسلحه ها در اوايل مرداد ماه مستقيما به آمل منتقل شدندیدو سر.  آردی میخال

 از شب تا ی محلیدر آمل توسط چند تن از رفقا. اه مستقيما به جنگل منتقل شدند بعد در شهريور می هایسر. اوليه ما
 شد و در عرض دو ی گذاشته می شد و با رسيدن آاميون، سريعا دبه ها در اين گودالهای عميق حفر میصبح گودالها

 آه آغاز ی و به بندهائاينجا اينرا بگويم آه در آنزمان رژيم عليرغم بگير.  گشتی بر میساعت خانه به وضعيت قبل
 آردند ی تعريف می محلی المثل رفقایف.  از اينكارها بصورت نسبتا آشكار انجام ميشدیبرخ. آرده بود، هنوز محكم نبود
 . قابل مشاهده بودی آردن دبه ها از آاميون براحتی پليس راه آمل بود و خالیآه آن خانه درست روبرو

  
 فت؟ اوليه چگونه پيش ری های شناسائ□
  
 از یبخش اول شامل شناسائ. اين آار شامل دو بخش بود.  ها هم به پيش رفتی هم زمان با انتقال اسلحه، آار شناسائ■

 مقرات دشمن و یآروآ.  زن تشكيلات اتحاديه در آمل به پيش رفتی دشمن در شهر آه عمدتا توسط رفقایمقرات نظام
 از جنگل و انتخاب محل یبخش ديگر، شناسائ.  دقيق شهر تهيه شد به آنها و نقشه نسبتای منتهیآوچه پس آوچه ها

 رفيق مراد همراه با ی اطراف آمل تحت رهبری از جنگلهایدو سفر چند روزه شناسائ.  استقرار قوا بودیمناسب برا
 ی مناسب بكار گرفت و نقاطی خود در آردستان را بخوبیرفيق مراد تجارب انقلاب.  سازمان داده شدی محلی رفقایبرخ

 انتقال و انبار یبرا» رزآه «ی روستایجاده جنگل.  اسلحه و استقرار قوا تعيين آردی بعدی های انتقال سریرا برا
 استقرار اوليه قوا و زدن یواقع شده بود برا»  آيا سلطونیعال «یآه پشت روستا» منگلوم«آردن سلاحها و منطقه 

 یمثلا چند جاده جنگل.  اطراف بودی و تسلطش بر جاده هاینزديك» منگلوم«علت انتخاب منطقه . آمپ ها انتخاب شد
» رزآه «ی آه از روستای برق و جاده ایو جاده دآلها» امامزاده عبداالله«و جاده » سنگ درآا« معدن -» اسكو محله«

 از ینظام بود و از نظر ی انبوهیمنطقه جنگل» منگلوم«. به اعماق جنگل بسمت يك معدن ذغال سنگ آشيده شده بود
 ی تدارآاتی پيشبرد آارهای به جاده ها هم مطرح بود آه براینزديك.  برخوردار بودی نسبتا مناسبیموقعيت سوق الجيش

 . بودیگسترده مان بسيار ضرور
  

  و انتقال نيرو چگونه صورت گرفت؟ی تدارآاتی دیگر فعاليتها□
  
چرا آه انتقال حجم نسبتا عظيم مواد . نتقال نيروها انجام شد بجز انتقال سلاح ها انتقال بقيه تدارآات همزمان با ا■

 یاواسط شهريور ماه برخ.  آليه رفقا امكان ناپذير بودی بدون اتكاء به نيرویغذائي، دارو، چادر و ديگر تجهيزات نظام
 جنوب مرآب ی رفقا. آمك آردندی محلی انتقال باقيمانده سلاحها به رفقای جنوب برای از رفقای ديگر منجمله تيمیرفقا

 آه از آارگران مبارز اهواز بود، پوربودند از بهرام خرمشهر و آمال اهواز آه هر دو عرب بود، رفيق حجت محمد
رفيق .  مهر ماه انتقال نيرو بطور فشرده انجام گرفت١٠ شهريور تا ٢٨از .  بودیرفيق حميد راج پوت آه پدرش پاآستان

 پس از پايان انتقال آليه رفقا، به یرفقا اسماعيل و رياح. بود آه به جنگل منتقل شد یسيامك زعيم جزء اولين دسته هائ
 آمدند و از تهران در ی شده از نقاط مختلف ايران به تهران می از قبل سازماندهی از رفقا در تيم هایبسيار. جنگل آمدند

 ی افتادند و نزديكی بسمت آمل راه میيه ا آرای بوس های يا مينی سواری با ماشينهای نفره بطور علن٦، ٥ یدسته ها
 آنار جاده منتظر ی يا آافه های شدند و در نقاط از قبل تعيين شده مانند پارك جنگلی آمل، آناره جنگل، پياده میها

 مانند آوله پشتي، آيسه خواب، آفش مناسب و ی از وسايل اوليه شخصیبهر يك از رفقا ليست.  شدندی می محلیراهنماها
 آرد ی با چمدان سر قرار آمد و شب تا صبح با چمدان در جنگل راهپيمائیيوسف گرج. داده شده بود آه تهيه آنندغيره 

 نفر بدين ٨٠خلاصه نزديك به  ! ی با آفش آتانی آمده بود و ديگری با لباس تابستانیرفيق ديگر. تا به ديگر رفقا رسيد
 آه اسلحه ها در آن ی اول به جنگل رسيدند رفقا سراغ گودالهائیبه محض اينكه دسته ها. طريق به جنگل منتقل شدند

 فشرده، عظيم و پر مخاطره ی تدارآاتیفعاليتها.  شده بود رفتند، اسلحه ها را پاك آردند و سريعا مسلح شدندیجاساز
ين تن مواد  تا چندیاز مهمات و تجهيزات نظام.  شدی بايست جابجا میبدون اغراق نزديك به چند ده تن بار م. بود
 و آيسه خواب و ی درست آردن آمپها تا برزنت و آوله پشتی شامل آرد و برنج و حبوبات و آنسرو، تا چادر برایغذائ

 ناپذير آليه اين نقل و انتقالات را در مهرماه انجام ی بالا و خستگیآليه رفقا با عزم و اراده و با روحيه ا. دارو غيره
.  آردندی بار حمل می جنگلیرعت در رفت و آمد بودند و در جاده ها و آوره راههارفقا شبانه روز و به س. دادند

 سنگين ی آرد شانه به زير بارهایهر رفيق تلاش م.  آردی آيلو بار حمل م١٥٠ تا ١٠٠روزانه جمعا هر رفيق لااقل 
د ساعت در شبانه روز محدود خواب آليه رفقا به چن.  شبانه شرآت آندی هایتر بگذارد و آمتر بخوابد و در راهپيمائ

 یاين طرح انقلاب.  خوابيدند و شبانه روز در حال حرآت و جنب و جوش بودندی نمی متوالی رفقا شبهای شد و برخیم
 . ساختی ما ممكن می را برایاين انرژي، انجام هر غير ممكن.  سازمان را در آليه سطوح رها آردیانرژ

  
 وسط رژیم حاآم شده بود چطور حين انجام این فعاليتها ضربه نخوردیم؟ آه تی با توجه به جو سرآوب شدید□
  
.  بسيار مهم استی دهد آه ضربه نخوردن در مراحل اوليه تدارآاتی نشان می تجربيات آغاز مبارزه مسلحانه انقلاب■

 آه در چنين مبارزات هر چند.  آندی آنرا منتفی بكلی تواند موجب وقفه در شروع مبارزه مسلحانه شود و حتیچرا آه م
 ی پايگیاما آنچه آه موجب موفقيت اوليه ما شد ضعف و ب.  تواند نقش معين ايفاء آندیپر ريسك همواره تصادف هم م

 بزرگ یآنزمان رژيم تمام هم و غمش را صرف حفظ و محكم آردن تهران و ديگر شهرها. مفرط رژيم در آندوره بود
 و ی آوچك را نداشت عليرغم آنكه در آليه شهرستانها دستگيریهمه جانبه شهرها یهنوز رژيم قدرت آنترل امنيت. آرد

.  نبودی درجه دوم و فرعیهنوز قادر به آنترل راهها بويژه راههارژيم . اعدام آمونيستها و انقلابيون را آغاز آرده بود



ثل هفتم تير و آشتن چمران و  میوقايع.  هنوز ادامه داشتی بحران حكومتی و بطور آلی درونیدعواها و تصفيه ها
 ی آه درگيريهایمعمولا زمان.  ادامه دار بودی فرماندهان ارتش بيان اين بحران حكومتی حامل برخیانداختن هواپيما

شانس ما اين بود آه داشتيم از اين .  شودی آغاز مبارزه مسلحانه فراهم می برای خوبی شود فرصتهایدرون رژيم حاد م
 .ديم آریفرصت استفاده م

 یتقريبا اآثريت اهال.  رفتی جلو می ما بصورت نيمه علنی آارهای برخیعليرغم سخت تر شدن شرايط حت
 آنند و ی می آه در جنگل زندگیچوپانهائ( جنگل ی از گالشهایبسيار.  اطراف متوجه تحرآات ما شده بودندیروستاها
 از گالشها انبار اسلحه ما را آه در اثر باران ی بودند و يك ما را با اسلحه ديدهیرفقا)  آنندی می گاو نگهداریاز گله ها
 برده ی دشمن آه در آل تعدادشان بسيار محدود بود، بوهائی عناصر محلیبرخ.  آن شسته شده بود، ديده بودیخاك رو

 ید دو سر بعد از اينكه نيروها به جنگل منتقل شدنیيا رفيق مان حشمت اسد.  از دستشان ساخته نبودیبودند اما آار
 آنترل ی پاسگاههای رويش انداخت و از جلوی انداخت و يك گونی آه قبلا به شهر برده شده بود را پشت وانتیاسلحه ا

 رژيم بود آه درآن شرايط بطور ی آشكار و تاآتيكیهمه اينها نشانه ضعفها. رژيم گذشت و آنها را به جنگل آورد
 .روزمره قابل استفاده بودند

 در جريان ی سازمانيافته آه افرادش مهارت و قابليت زيادی انقلابیوجود يك نيرو. سئله نبوداما اين تمام م
بخت، يار فكر تدارك .  در استفاده صحيح از اين فرصتها داشتی آن دوره آسب آرده بودند نقش آليدیمبارزات انقلاب

 همراه با جرئت و جسارت فوق العاده شان  مای رفقایدرايت و هشيار.  آردیاين امر در مورد ما هم صدق م. ديده است
 . دشمن در اين زمينه بسيار مهم بودی شان از محيط، توده ها و نيروهای متنوعشان و آشنائیو تجارب انقلاب

.  را بر عهده داشتی تدارآاتی مسئوليت آارهای رفيق مراد انگشت گذاشت آه بار اصلی توان رویبطور نمونه م
يق، درايت و هشياريش، دقت و پشتكارش، نظم و انضباط بالايش، توانائيش در اتكاء به توده  اين رفیخصوصيات انقلاب

رفيق .  پر مخاطره سربداران داشتی تدارآاتی در هدايت صحيح آارهایها و سنتز نظرات صحيح ديگران، نقش مهم
او نظم و ديسيپلين . ز دست نداد رسيد ای سه بار می آنار جاده را آه بعضا به هفته ایمراد تقريبا هيچگاه قرارها

 را ی تدارآاتی آارهای از قابليتهايش در رهبری و بسياره بود را از آارگران شرآت نفت جنوب به ارث بردیپرولتر
 ی تامين مالیاو بارها برا. آسب آرده بود» تشكيلات پيشمرگه زحمتكشان«در جريان مبارزه در ميان خلق آرد و در 

 آه ی زمانیرفيق مراد حت.  عمليات مصادره در نقاط مختلف ايران را سازمان داده بود»تكشانتشكيلات پيشمرگه زحم«
 و ی آمد قادر بود روحيه خونسردی شد آه همه چيزش ناشناخته بود و در ابتدا ترسناك به نظر می میدرگير آار

 راه حل ی شرايط بظاهر بیه حل برا ناشناخته شنا آند و قوانينش را فرموله آند و راینشاطش را حفظ آند و در آبها
 . در ضربه نخوردن ما در آن مرحله بسيار تعيين آننده بودیوجود چنين آادرها و رهبران. ارائه دهد

  
  چگونه بود؟ ی ترآيب نيروها از زاویه مليتي، پير و جوان و زن و مرد و سابقه مبارزات□
  
ترآيب .  بودیر چند مليتي، يك ترآيب داغ انترناسيوناليست ترآيب سربداران در چارچوبه ايران بعنوان يك آشو■

 هر بخش از یسربداران خصوصيات انقلاب.  طبقه آارگر ايران بودی از ترآيب چند مليتی ما انعكاسینيروها
در .  انقلاب به هر يك از آنها نياز استی سازماندهی آه برایخصوصيات.  آردی می ايران را نمايندگیپرولترها
 آرد، خشم ی پرولترهای خوزستاني، رزمندگي، رشادت و جنگاوری و ديسيپلين پرولترهاین متانت، دور انديشسربدارا

 ی پرولترهای و سرسختی شمالی پرولترهای انقلابی صبری عرب، بی آذري، استقامت پرولترهایو قاطعيت پرولترها
من بعدا عكس العمل مردم آمل نسبت به .  بود آرد يك نقطه قوت مهمیوجود رفقا.  شده بودیلر و بلوچ يكجا گردآور

 .  و آرد بودندی سربداران خوزستانی درصد از نيروها٦٠تقريبا .  آرد را بيشتر توضيح خواهم دادیحضور رفقا
.  جنگنده در سربداران حضور نداشتندی بعنوان نيروی گروه پزشكی زن بجز رفقایمتاسفانه تا زمان قيام آمل رفقا

اين .  آه بطور بالفعل در سازمان موجود بود، محروم آرده بودی مضاعفیان خود را از پتانسيل انقلابدر واقع سربدار
 . ما در جنگل پيوستندی زن به نيروهای رفقای بر طرف شد و برخینقصان پس از قيام آمل تا حدود

 ی بود از مبارزان قديمیبسربداران ترآي.  مسن تری سال و برخی سی سال بودند و بقيه بالا٢٥اآثريت رفقا زير 
 پروسه انقلاب به صحنه آمدند ی آه طی فعال بودند با مبارزان جوان٥٠ و اوائل ٤٠ ی آه از سالهای آمونيستهائیتر، يعن

 آنفدراسيون احياء در خارج ی آه در مبارزات دانشجوئیرفقائ.  رشد و تكامل يافتندی مختلف مبارزاتیو در صحنه ها
 و حسين ی چون حسين رياحیتا رفقائ.  مردم شتافتندی بودند و مشتاقانه به استقبال مبارزات انقلاباز آشور پرورش يافته

 چون آاك ی آموزش ديده بودند تا رفقائی فلسطينیآه در اردوگاهها)  مسئول انفجارات سازمانی ان تیمحمد ت (یعطائ
 آردستان آبديده ی آرد آه در جنگهای رفقاو ديگر) صلاح (ی، قادر خضر)جلال (یمحمد و آاك اسماعيل، حسن امير

 تهران و جنوب آه در مبارزات آارگري، ی آن جنگ را بر تن خويش داشتند تا رفقای شان زخمهایشده بودند و برخ
آليه رفقا حاصل و .  جنگ جنوب، جنگيدن را فراگرفته بودندی پرورش يافته و در جبهه های و دانشجوئیدانش آموز

بگويم آه با )  ريزهیعل (یملاير یعل تورج یاز جوان ترين رفقا يعن.  بودندیاز مبارزات حاد طبقاتدستاورد يك دوره 
 داشت و دستگير شده بود ی ها محل درگيری سازمان با آميته چی تبليغی سال سن، هفت هشت بار حين آارها١٧وجود 

 تهران ی دانشجوئی ها به خوابگاههایت حزب الله مقابله با حملایآه از آرمانشاه برا) سهراب (ی سليمانیتا رفيق مجتب
 چون احمد سينا آه بارها حق چماقداران یتا رفقائ.  دادی می ها را گوشمالی آمد و حزب اللهی دانشجويان میبه يار

 ١٤ در به آتش آشيدن چادر وحدت دانشگاه تهران در جريان مبارزه یحزب االله را آف دستشان گذاشته بود و نقش مهم
 آگاه و ی بدون وجود چنين انسانهایدر واقع مبارزه مسلحانه انقلاب.  مایاين بود ترآيب انقلاب.  داشت١٣٥٩د اسفن

 اين انسان است آه تعيين آننده است نه ی ارتجاعی برخلاف جنگهایچرا آه در جنگ انقلاب.  غير ممكن استیمبارز
 .سلاح و تجهيزات

  
 پيش برده شد و ی شدند و چگونه آموزش نظامیگونه نيروها سازمانده برگردیم به جنگل، آجاها آمپ زدید، چ□

  در جنگل چگونه حل شد؟یمشكلات زندگ



  
 توان گفت آه اين قبيل مشكلات هيچگاه حل نشد بلكه توانستيم یدر واقع م.  در جنگل شروع آنمی از مشكلات زندگ■

 با محيط ی آه هيچ آشنائی محلي، مائی رفقایيبا بجز برخاوائل تقر. بدانها خو آنيم و خودمان را با محيط تطبيق دهيم
 آشيد تا رفقا را پيدا ی طول می آرديم و مدتی استقرار، راهها را گم مینداشتيم به محض چند ده متر دور شدن از محلها

.  آشيدی م آرديم اوايل چندين ساعت طولی می را آه بعدها به دليل شناخت از بيراهه ها يك ساعته طیيا مسير. آنيم
 آبان ٢٢ یاين امتياز در درگير.  ما بدل شدی زود حل شد و تقريبا آن منطقه به سرزمين خودیاما اين قبيل مسائل خيل

 به آوه و جنگل و روستا ی آه آلا آشنائی و رفقائی روستائی آرد و رفقایدر اين زمينه رفقا. بسيار به نفع ما عمل آرد
) عبه (ی المثل رفيق عبداالله ميرآويسیف.  گرفتندیبود و زودتر از بقيه راهها را ياد م شان بسيار خوب یداشتند جهت ياب

 اطراف سنندج و رابط تشكيلات شهر با پيشمرگه ها در سنندج بود و در آذر ماه به جنگل آمد، ی روستاهایآه از اهال
 . را آه شبانه آمده بود بازگشتی يك گروه شد و مسيری همانروز راهنمایفردا

 پر از گل و شل و ی زياد و راههایرطوبت بالا، بارندگيها. عادت آردن به طبيعت سخت جنگل هم آسان نبود
 سريع به گرسنگي، بيخوابي، یخيل.  زود بر آنها فائق آمديمی آردند اما خيلی عرصه را بر ما تنگ میحشرات موذ

 آلا اين قبيل مشكلات در مقابل عزم و اراده . و شبانه عادت آرديمی مدام و طولانی های مفرط و راهيپمائیخستگ
 . مان زود رنگ باختیانقلاب

اين منطقه به .  دقيقه زده شد١٥ ی ال١٠بفاصله » منگلوم «یبا همت و تلاش آليه رفقا، سه آمپ در منطقه جنگل
 یر بود و ديگر آاسه در راس يك يال زده شد آه به آمپ بالا مشهویيك آمپ در بالا.  شكل بودیصورت يك آاسه بيض

 آرده ی در پائين آاسه و آنار يك دره آه آنرا آمپ پائين نامگذاری گفتيم و ديگریدر مرآز آاسه آه آنرا آمپ وسط م
 یتقريبا هر يك از اعضا.  شدند و در هر آمپ سه گروه مستقر شدندی نفره سازمانده٩ گروه تقريبا ٩رفقا در . بوديم
 بود و مسئوليت آمپ یمسئوليت آمپ بالا با رفيق رياح. پها را برعهده گرفتند اين آمی سازمان مسئوليت آلیرهبر

.  مشخص داشتی و مسئول تدارآاتیهر آمپ مسئول نظام. وسط با رفيق اسماعيل و مسئوليت آمپ پائين با رفيق مراد
 . و مسئول تدارآات بودی يك مسئول نظامي، معاون نظامیو هر گروه نيز دارا

از حمل و نقل بارها گرفته تا .  بودی گروهها آمك به پيشبرد امور تدارآاتیمهر ماه وظيفه اصلاوائل بويژه در 
 . در آمپها و غيرهی ها، از آندن زاغه مهمات تا آماده آردن شرايط اوليه زندگیدوختن جا خشاب

وط به  مختلف مربی شد و تا شب آارهای و خواندن سرود انترناسيونال شروع میروز با ورزش صبحگاه
 رفتند، دور آتش حلقه ی شبانه می آه به ماموريتهای هر آمپ بجز رفقائی گرفت و اآثر شبها رفقایتدارآات صورت م

در اين زمينه آمپ پائين .  رساندندی به پايان می جمعی های و سرود خوانی هنری برنامه های زدند، شب را با اجرایم
 .پيشتاز بود

 گوناگون، آار با انفجارات، یاين آموزش شامل آار با سلاحها.  هم شروع شد رفقایدر همين دوره آموزش نظام
 ی آه زياد طول نكشيد چرا آه بسياریامر.  بودی اوليه نظامی مانورهای و تمرين برخی انفجاری و ديگهایتهيه سه راه

 . بدان نداشتند یچندان  آرد و جنوب نيازیاز رفقا بويژه رفقا
 ی مسئولين بويژه آليه مسئولين و معاونين نظامی آه در ايندوره صورت گرفت، آشنائی مهمی ديگر از آارهایيك

آنها آخر شب يا صبح زود به آنار .  زن بودی تشكيلات شهر بويژه رفقای اينكار بر عهده رفقایبار اصل. با شهر بود
 شدند ی با شهر آشنا می محلی رفقایئآن رفقا يك روز تمام با راهنما.  بردندی رفقا را به شهر می آمدند و برخیجنگل م
چند بار رفيق مراد سوار ترك .  گشتندی آردند و غروب به جنگل باز می دشمن را از نزديك مشاهده میو مقرها

 .دوچرخه رفيق رحت چمن سرا شد و به جنگل آمد
رفيق . انگشت بگذارم نيروها ی مهم آاك اسماعيل در زمينه سازماندهی يك خصوصيت انقلابیدر اينجا لازم است رو

 مناسب است و ی چه آاریاينكه هر آس برا.  افراد تحت مسئوليت خود داشتی در تشخيص قابليتهای خوبیاسماعيل توانائ
اين مسئله از تجارب انقلابيش و از .  پيشبرد يك وظيفه مشخص بهتر استی گوناگون برای از رفقا و قابليتهایاينكه چه ترآيب

 ی شناخت و می آرد و جنوب را از نزديك میاو تقريبا اآثريت رفقا.  شدی می تحت مسئوليتش ناشیپيوند فشرده با رفقا
 المثل او رفيق بهروز یف.  اگر تجربه انجام يك آار مشخص را نداشته باشندی برخوردارند، حتیدانست هر آدام از چه پتانسيل

 ندارم گفت تو یزمانيكه بهروز به او گفت من آه تجربه نظام.  يك گروه انتخاب آردیرا بعنوان معاون نظام) محمود (یغفور
 آنان ی و مرعوب تيراندازيهای از دستشان در بروی آه پاسداران به خانه ات ريختند، نهراسيدي، توانستیدر آبادان هنگام

 . آافيستی گرفتن مسئوليت نظامی و اين برایتو جسارت لازمه را دار. نشدي
.  برخوردار بودی را تاآيد آرد آه از اهميت زيادیآاك اسماعيل اصول.  رفقا تقسيم شد آه رسما سلاحها بينیروز
همواره به خاطر بسپاريد آه اين سلاحها متعلق به آارگران و :  دقيق و عميق و پر احساس به ما گفتیاو با آلمات

حواس تان باشد تفنگ به آدم قدرت .  شود و هيچگاه نبايد عليه آنان بكار گرفته شودیزحمتكشان است آه به شما داده م
 توان با چنين ی است آه می انقلابیفقط با اتكاء به ايدئولوژ.  تواند موجب غرور بيجا شودی دهد و قدرت میم

 در رابطه یآاك اسماعيل حت.  است آه همواره بايد بر تفنگ غالب باشد نه بالعكسیاين ايدئولوژ.  مقابله آردیغرورهائ
هميشه قرص و محكم آنرا در دست .  از خود دور نكنيدی به تفنگ گفت اسلحه را تحت هيچ شرايطیبا برخورد فيزيك

او بر ضرورت حفظ انضباط .  شويد دقت آنيد لوله تفنگ به سمت آنان نباشدی آه با مردم روبرو میبگيريد و وقت
 . نظامي، مناسبات رفيقانه با يكديگر و مناسبات صحيح با توده ها تاآيد نهاد

 
 با حرآت ما ی گرفته شد؟ چقدر جوانان انقلابی تماسی جلب همكاری دیگر برای سياسی آیا در آن دوره با نيروها□

   آردند؟یهمراه
  
 گرفته ی تماسهائی و هم در سطح محلی هم در سطح سراسری سياسی از گروههای دانم با بسياری آه من می تا آنجائ■
 را در نيافته ٦٠ سال ی آودتای چپ هنوز پيام سياسیز گروهها بويژه گروهها ای اين بود آه بسياریمشكل اصل. شد

 است آه مانند ی آردند اين هم يك موج ارتجاعی آردند و فكر می می ارتجاع ارزيابی درونیبودند و صرفا آنرا دعوا



 . رودی آيد و می ديگر می قبلیموجها
 - ی سازمان مارآسيستیرفقا. فتند ما خودمان برنامه داريم گیم) اقليت( خلق ايران ی فدائی سازمان چريكهایرفقا
 جنوب شان ی بويژه رفقای گرايشات درون وحدت انقلابیبرخ.  همكاريها با ما داشتندی توفان در منطقه برخیلنينيست

 شان یا از رفقی دادند و بعدها يكی بيشتری حزب آار قول همكاریرفقا.  در پيوستن به اين حرآت داشتندیتمايل زياد
اين رفيق در روز ششم بهمن ماه در جريان محاصره بسيج در شهر آمل .  را به جنگل فرستادندیبنام رضا سيد حسين

آنان .  داشتی با آنان ملاقاتیدو تن از مسئولين مجاهدين در شمال يكبار به آناره جنگل آمدند و رفيق رياح. جان باخت
اينكه هر فرد .  و ذره ذره بودیشان از مبارزه مسلحانه بسيار محدود، تدريجدرآ.  خط عمليات پراآنده بودندیآماآان رو

.  و بعد آلاش و غيرهی ياد بگيرد و با آن عمليات آند بعد آار با نارنجك را فرا بگيرد و بعد يوزیبايد يك دور سه راه
 . گرفتند همه اينها را آموزش ديدند و يادی ما يك هفته ای به آنان گفت رفقایآه رفيق رياح
.  به ما پيوستندی نيز داشتند بطور فردی معينی نفر آه تعلقات سازمان١٥ حدود ی از جوانان انقلابیاما تعداد

آه آنار جنگل قرار داشت به » مرزنكلا «ی ها روستای با حزب اللهی آتك آاریشش جوان چپ و مجاهد آه در پ
 از جوانان ی بسيار٦٠در تابستان . حاصل شد به ما پيوستند آه با آنان یجنگل پناه آورده بودند و با اولين تماس

 چند جوان ی اطراف آمل پناه برده بودند، تقريبا در هر روستائی ييلاقی تحت تعقيب بودند آه به روستاهایانقلاب
 یا از روستاهی به يكی محلی آه رفقای سفریط. متاسفانه با شروع فصل پائيز پراآنده شده بودند. پنهان شده بود

 ی سمپاتهایيكسر.  داشتند چند نفر از آنان به صفوف ما پيوستند آه عمدتا از سازمان مجاهدين بودندیييلاق
 دو یيك.  داشتند به جنگل آمدندی محلی آه با رفقای منفرد نيز در ارتباطات مشخصیمجاهدين و جوانان انقلاب

 از فعالين یرفيق مسعود حيدر. ا نيز شاهد بوديممورد از پيوستن آارگران مبارز و پر سابقه استان مازندران ر
 صد یبا پيوستن اين نيروها تعداد ما به بالا.  آبان به ما پيوست١٨ یسازمان پيكار در آمل نيز درست روز درگير

  . شدندی اوليه سازماندهیاين رفقا در همان گروهبنديها. نفر رسيد
 اآثريت فعالينش محدود شده بود، بهمين دليل قادر نبود از متاسفانه امكانات تشكيلات شهر ما به خاطر لو رفتن

 . آه وجود داشت استفاده آنيمیچنين پتانسيلهائ
  

 پور نيز جنگ ی رفيق حرمتیبه رهبر)  ایرانیارتش رهائيبخش خلقها( خلق ی فدائی چریكهای همانزمان رفقا□
 داشتيد؟  از آنها ی شان را در آن منطقه آغاز آرده بودند، آیا خبریچریك

  
 در رابطه با ی ما عملياتی قبل از تمرآز آامل نيروهایآنها حت.  حرآت مسلحانه آن رفقا تقريبا همزمان با ما بود■

 از حرآت آنها یمتاسفانه ما اطلاع. داشتند» نور «یدر منطقه جنگل» سوردار «یتخريب فرستننده راديو تلويزيون
 یول.  پيدا آردنشان به اينور و آنور فرستاديمی رفقا را برایديديم و چند بار برخها از آنها  پا ردیدر جنگل برخ. نداشتيم

 . نداشتندی ثابتی داشته و جایعلت اصليش هم اين بود آه آن رفقا تحرك بالائ.  حاصل نشدیهيچگاه تماس
  
  خودمان بگو؟ ی دشمن و همچنين روحيه نيروهای در مورد روحيه نيروهای قدری توانی اگر م□
  
 ما با مشكلات ی تدارآاتی خودش را جمع و جور آند و از اين زاويه پيشبرد آارهای تا آن زمان دشمن توانست قدر■

 یبا روحيه ترين شان رفسنجان.  ترسيدندی دشمن هنوز روحيه باخته بودند و مثل موش میاما نيروها.  همراه شدیبيشتر
 از جوانان ی به يكی از رفقا، خامنه ایيا طبق گزارش آن دوره يك.  به فردا نداشتیبود آه طبق اظهارات خودش اميد

 به حال خود بكنيد و اصلا دنبال سياست ی نيستيم شما بهتر است برويد درس بخوانيد و فكرینزديك خود گفت ما ماندن
 از رفقا آه در جبهه یيك.  رژيم در منطقه آمل هم آاملا مشاهده ميشدی در ميان پايه های و نا اميدیروحيه باختگ. نباشيد

فرمانده سپاه از هراس و روحيه .  داشت يكبار به ديدارش در شهر رفتی از فرماندهان سپاه آمل آشنائیجنوب با يك
 شرور را در ی بروند آه يك حزب اللهی پاسدار جرئت نداشتند سراغ مجاهد٣٠ پاسداران برايش گفت آه چطور یباختگ
تازه سه .  سنگر گرفته بود، تا اينكه فرد مجاهد خودش را آشتیود و در آوچه بن بست آمل ترور آرده بی بانك ملیحوال
 . گذشته بود٦٠ خرداد ی از آودتایماه

 اطراف ما رژيم فقط يك ی روحيه باخته بودند و در آل روستاهای هم بكلی محدود رژيم در مناطق روستائیپايه ها
 یر در پاسگاهها آه تحرآات ما را ديده بودند از طريق اهال مستقی ژاندارمری نيروهایحت. جاسوس فعال داشت

 . رفت وآمد نكنيد و آار دست مان ندهيدی فرستادند آه اينقدر علنی اطراف پيغام میروستاها
روحيه جرئت مبارزه به خود دادن، سلاح به آف .  بودی نظير و تعرضی ما عالي، بیاما در مقابل، روحيه رفقا

رفيق اسماعيل هر زمان آه .  تاريخيی و روحيه خلق حماسه هایروحيه آمونيست.  سياسي آسب قدرتیگرفتن برا
 شان عميقا ی رفقا به رسالت تاريخهمه.  ثبت در تاريخ استی گفت رفقا محكم بايستيد برای شد می گرفته میعكس جمع

 و مرگ را به یتي، از جان گذشتگ تحمل هر سخیآماده برا.  گذراندندی خود را میباور داشتند و شادترين دوران زندگ
 و یسرشار از عشق به توده ها، لبريز از احساسات رفيقانه نسبت به يكديگر و مالامال از شور انقلاب.  گرفتنیباز

خشم و نفرت رفقا را پس از شنيدن اخبار .  دادی آه دشمن انجام می و سراپا خشم و آين نسبت به جناياتیمبارزه جوئ
 ی اسلامیهر يك از ما آماده پاره آردن پيكر جمهور. آمونيستها و انقلابيون، هيچ چيز جلو دار نبود ی درپی پیاعدامها

.  بوديمی هر وظيفه ای برایآماده انجام هرگونه فداآار.  صبرانه، سريع و خونين با مزدورانش بوديمیو تسويه حساب ب
 آرد نيازمند ی نشده داشت فقط اعلان میر پيش بين انجام يك آایآاك اسماعيل هر زمان آه نياز به بسيج نيرو برا

.  آرده بودندی خود را اعلام آنيم چرا آه رفقا پيشدستی آورديم داوطلبی مواقع فرصت به دست نمیخيل. داوطلب است
.  آه ما در آن دوره اصلا آم نداشتيمی حيرت آور غير ممكن است، چيزی بدون فداآاريهایآغاز مبارزه مسلحانه انقلاب

 . و فرمان آغاز عمليات بودندیآليه رفقا فقط منتظر روشن شدن طرح و نقشه نظام
 


